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 بـا  بازاحیـاي مفهـومی زبـانی   ، سیاسی متـأخر  ۀشده در فلسف

توان بیان ادراك و دریافت خـود   داوري سیاسی را می

ذات امـر  ، تعریـف  بـر مبنـاي ایـن   . نظر گرفت سیاسی در

داوري . شود تعریف می تصمیم و داوري در زندگی سیاسی

یکـی  . دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است، 

و ) ایده محوري(شده  از پیش تعیین و پیروي از معیارهاي

تفسـیر و  ، سازي برداشت یانه از عالم سیاست و کانونی

نـوع  ، رویکرد هنجاري نوسـبام . )گروي نسبی(چیز 

رو  ایـن  از. کنـد  مطرح مـی  »فضیلتی - قابلیتی«عنوان 

مـاهیتی دارد و   چـه ، نوسـبام  ۀسیاسی در اندیش شود که داوري

داوري سیاسی در نگاه او از یکسو بـا  ؟ در آن کجاست

مرتبط است و از سـوي دیگـر بـا     »احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی
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-داوري سیاسی قابلیتی

  چکیده

شده در فلسف  یکی از مسائل مطرح

داوري سیاسی را می. است »داوري سیاسی«عنوان 

سیاسی دروضعیتی  از یک رخداد یا

تصمیم و داوري در زندگی سیاسی، سیاسی بر مبناي سخن

، مفهومی /سیاسی به لحاظ تاریخی

و پیروي از معیارهاي در قالب هیبتی افلاطونی

یانه از عالم سیاست و کانونیزدا دومی در قالب چهرة ارزش

چیز  عنوان معیار همه منفعت انسان به

عنوان  باسوم و متمایزي از داوري را 

شود که داوري این سؤال مطرح می

در آن کجاست »فضیلتی - قابلیتی« جایگاه امر
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 حیـث  از این. دهند توانند و باید انجام در معناي آنچه شهروندان می »رهیافت قابلیت«

درصـدد نقـد   ، سیاسی در مقابل لیبرالیسـم جـامع    ن لیبرالیسمکرد نوسبام با مطرح

از سوي دیگر مخالف با تحمیل آن  و استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است  داوريِ

 .استگیري سیاسی شهروندان  هاي تصمیم ها بر موقعیت داوري

  

 و تعـددگرایی ، عینیـت ، قابلیت رهیافت، سیاسی داوري، نوسبام: هاي کلیدي واژه

  . سیاسی هنجاري ۀاندیش
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  مقدمه 

ترین مسائل پیش روي فلاسفه بوده  انسان و داوريِ مسائل پیرامونش همواره یکی از مهم

اندیشند و برحسب  رویشان چگونه می شِپی1ها در برخورد با رخدادهاي اینکه انسان؛ است

مسـئله کـه   ایـن  . کننـد  آن قضیه اتخـاذ مـی   بارهدر چه تصمیم و انتخابی را، آن اندیشه

شدة مشخصی باید وجود داشته باشد که ما از طریق آنهـا   همواره اصول نظري و شناخته

از زمـان افلاطـون و   . سابقه دیرینه دارد، سیاست ۀدر عرص ویژههب، دست به داوري بزنیم

در  آیـا مـا  . شـده اسـت   این مشـاجره آغـاز  ، »ایده« و »عقیده« ۀشدن رابط ارسطو و مطرح

اصـول و  « یـا نـه مجبـوریم بـر    ؟ خود عمـل کنـیم  ة بر مبناي عقید دبایهاي خود  داوري

؟ تکیه کنیم »خود -فرا استاندارد  

هـاي سیاسـی    بحـران ، رو شده است اما آنچه فلسفه سیاسی در عصر جدید با آن روبه

 هـا از مفهـومِ   است که این بحران )خواه هاي تمامیت جمله ناکامی ایدئولوژي از(متعددي 

واقع ما با  در. را جهت بخشیده است »عقیده« سوي به شکنی کرده و حرکت ساخت »ایده«

غیـابِ  «جهانی معکوس مواجـه هسـتیم کـه قـدرت و نفـوذ گفتـارِ شـهروندان در عصـر         

به تعبیـر آرنـت   . ه استیافتنفوذ بالایی ، کردند چیز را تعیین می که زمانی همه »ها لویاتان

اکنون براي ، کننده بود تعیین پیشتر درك مشترکی کهحتی معنا و ، در این جهان جدید

تـوانیم راه خـود را بـا پیـروي از قواعـدي       دیگر نمی، در این جهان. فایده شده است ما بی

در مقابل ایـن  . پیدا کنیم، مطرح بود )همه ما(عنوان درك مشترك  آنچه زمانی به، معین

، روشـده اسـت   ه سیاسی با آن روبهمسئله دیگري که فلسف، ها و قواعد دادگی ایده ازدست

به مسـائلی نظیـر   ، سیاسی -گرایی و مکاتب مونیستیِ اخلاقی هایی نظیر فایده ورود آموزه

در ، اساساً توجه این مکاتب به یک اصل و استاندارد کـانونی . توسعه و زندگی خوب است

یگانه معیـار  به ، »کسب بیشترین شادکامی« براي مثال اصلِ. هاست بخشی به داوري جهت

  . شود گرایی تبدیل می براي داوري شهروندان در مکتب فایده

  اینکه شهروند باید . شود بودن داوري مطرح می دوبنی ۀمسئل، با توجه به این دو بحران

                                                 
1. Events 



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /32

 

بـودن یعنـی    بـه ایـن معنـا دوبنـی    ؟ )عقیده(باشد یا پیرو شهروند ) ایده(پیرو داوري حاکم 

 نیسـتند هسـتند و برخـی دیگـر منـوط بـه اسـتنباط        1اسـتنباطی ، هـا  اینکه برخی داوري

)Steinberger, 1993: ix( .هایی صرفاً عقلانی و قائـل بـه اسـتنباط     آیا ما باید به دنبال تئوري

بـا اضـمحلال معیارهـا و اسـتانداردهاي     ، یا نه به تعبیر آرنتی آن؟ در داوري سیاسی باشیم

بایـد راه دیگـري بـراي داوري رخـدادهاي     ، هاي قـرن بیسـتم   اثر بحران بر هم آن، پیشینی

  ؟ سیاسی قرن حاضر برگزید

، اي فلسفی با این دو مسئله آغـاز کـرده   مواجهه، جمله متفکرانی که در عصر حاضر از

هـاي   فیلسوفی هنجاري است کـه دغدغـه  ، نوسبام در کنار هانا آرنت. است »مارتا نوسبام«

توجه به بحـران اضـمحلالِ معیارهـا در     با. مشترك با آرنت در زمینۀ داوري سیاسی دارد

سیاسی معاصر از یکسو و زیان ناشی از تعیـین معیـار و اصـل غیرهنجـاري بـراي       ۀفلسف

ماهیـت داوري  : سؤال پیش روي این مقاله این است که، سیاست و زندگی از سوي دیگر

 ـ  داوري، سیاسی در اندیشه هنجاري مارتا نوسبام چیست و چگونـه نوسـبام   ا سیاسـی را ب

شدن بـه سـعادت فـردي و     در مسیر نائل، اندیش هاي شهروند فضیلت قابلیت و توانمندي

هـاي لیبرالیسـم اسـت و بـا      اساساً نوسبام به دنبال رفعِ ضـعف ؟ کند مرتبط می اجتماعی

کنـد   اصلی را دنبـال مـی  ، لیبرالی در برابر برداشت جامع، سیاسی  کردن لیبرالیسم مطرح

گـرفتن در   هـا و یـا آنچـه خـودش قـرار      در مواجهه با رخداد نشهروندا، که بر اساس آن

 هـايِ  داوري(هـاي جـامع    قابلیت و توانمنديِ بیـان برداشـت  ، نامد می »2فضاهاي زندگی«

 ۀتوسـع  ۀدرواقع نوسبام با نگاه به مسئل. خودشان را داشته باشند) طلبانه شخصی سعادت

  منوط به حضـور داوري  که تحقق آنکند  را مطرح می دیدگاه کیفی بودن توسعه، انسانی

  . شرط معقولیت است به سیاست -هاي مختلف در زیست دکترین

 بـرد و آن را از یکسـو   داوري را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار می، نوسبام در آثارش

هـایی   داوري مثابـه  احساسـات بـه   زیـرا ، دانـد  مرتبط مـی  اشخاصِ شهروند 3با احساس و عواطف

، از سـوي دیگـر  . شـوند  اعمـال مـی   هـا و اعتبـارات در محـیط سیاسـی     ارزش بارهدر هستند که

                                                 
1. Inferential 
2. Area of life 
3. Emotions 
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، مرتبط اسـت کـه در آن شـهروندانِ گونـاگونِ برابـر و توانـا       1ها با رهیافت قابلیت انسانی داوري

  . اتصال پیدا کنند، که سعادت همه آنها به آن وابسته است قادرند به تصدیقِ اصلی مشترك

داوري و ، رواقیـون  2ارسـطو و مفهـوم نمـود   ) 1(سعادت ةفتن از ایدنوسبام با کمک گر

یعنـی اگـر فـرد    . دانـد  فرد می پذیرش یک نمود توسط ةاستدلال کردن را مرتبط با شیو

توانـد بـا    چیـزي کـه مـی   (اش وجـود دارد   احساس کنـد کـه چیـزي غایـب در زنـدگی     

پـس دلیلـی بـراي    ، اش کامـل نیسـت   زنـدگی ، و بدون آن چیز )مرتبط باشد3ائودایمونیا

رو  ازایــن. )Nussbaum, 2004: 187(اش وجــود دارد  یــابیِ داوريکــردن و شــمولیت ارائــه

، عنوان حامل هنجارِ سیاسـی ارزشـمند   کسی است که به، در نگاه نوسبام آل شهروند ایده

و پـذیرش   )امـر قـابلیتی  (هاي خویش  قادر و تواناست میان شکوفاییِ توانمندي و قابلیت

رابطـه برقـرار   ، )امر فضـیلتی  عنوان به(هاي مختلف  دکترین ی هنجارهاي متفاوتگوناگون

او قـادر اسـت خـود را در    . آنها را در داوري خویش در محیط سیاسی لحـاظ کنـد  ، کرده

  . )Nussbaum, 2001: 25(فضاي زندگی دیگري قرار دهد و از جانب او ببیند 

محور و مونیستی از هاي ایده خودش را در برابر دکترین ۀرو نوسبام عملاً اندیش این از

تا با ابتنا بـه یـک اصـل واحـد     ، دهد گرا از سوي دیگر قرار می هاي نسبی یکسو و دکترین

را  آنزمـان قابلیـت پـذیرش     هـم هاي گوناگون  آموزهکه ) کید لیبرالیسم سیاسیأمورد ت(

 -روش ایـن مقالـه توصـیفی    روي ازایـن . نوعی داوري سیاسی هنجاري را بنـا نهـد  ، دندار

 ۀبه تحلیل جایگاه آن در اندیش، داوري سیاسی ةکوشد با بررسی پدید تحلیلی است و می

عنـوان بـدیلِ    فضـیلتی را بـه   -نوسبام بپردازد و از سـوي دیگـر داوري سیاسـی قـابلیتی    

شـهروندي و تحقـق زنـدگی سیاسـی      ۀدر جهت توسـع ، ضروري دو گونۀ تاریخی داوري

  . معرفی کند خوب در اجتماع برخوردار از تعدد فرهنگی و سیاسی

 
 پژوهش ۀپیشین

در زمینـه داوري   قابل ذکـري اثر ، در حوزه پژوهشی فارسی، با توجه به موضوع مقاله

مشـاهده نشـده    مندي در اندیشه نوسبامسیاسی و نسبت آن با رهیافت قابلیت و فضیلت

                                                 
1. Capability 
2. appearance 
3. Eudemonia 
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خود مفهوم داوري سیاسی نیز پژوهشی صـورت نگرفتـه    بارهاي که حتی در گونه به؛ است

آثـاري  ، نخسـت . توان آثار را به چند دسته تقسیم کرد درزمینه داوري سیاسی می. است

انـد و دیگـري    شـده   طور مستقیم به مسئله داوري سیاسی با همین عنـوان نوشـته   که به

 درا این استثنا که چون به فارسـی تـاکنون کتـابی    ب. نوسبام وجود دارد بارهآثاري که در

زبـان در ایـن زمینـه بـه صـورت       به آثار انگلیسی، این قالب مفهومی مشاهده نشده است

  . کنیم اشاره می مختصر

است که به بررسی ماهیت داوري سیاسـی   اثري، )1983( بینراثر رونالد  »داوري سیاسی«

  . پردازد کند می انسانی فراهم می  عنوان موجودات و امکانی که داوري سیاسی براي ما به

تحـت   داوري سیاسـی را ، »مفهوم داوري سیاسـی «در کتاب  )1993( پیتر اشتاینبرگر

، فلسـفی وي بـا هـدفی   . کنـد  به لحاظ فلسفی بررسی می، تر از داوري لواي برداشت کلی

بررسی موارد . زند بازسازي و ارائه یک برداشت از داوري سیاسی می براي کاوشدست به 

و در   تـوانیم ببینـیم کـه داوري خـوب نـزد مـا چیسـت        مـی آنهـا   هـایی کـه در   و نمونه

  . دهد هاي مختلف چه معنایی می موقعیت

اثري است که ریچـارد بـورك و ریمونـد    ، »هایی براي جان دان رساله: داوري سیاسی«

ایـن کتـاب حاصـل کوشـش محققـان      . انـد کرده تنظیمو  نگارش را آن، )2009( گییس

سیاست و فلسفه است کـه موضـوع داوري را بـه    ، هاي تاریخ المللی در رشته برجسته بین

هـایی همچـون    مقالـه ، در ایـن اثـر  . گرداننـد  کانون و مرکز تئوري و عمل سیاسی بـازمی 

اثـر   »گیرانه و نقـش رتوریـک   داوري سخت«، اثر ریموند گییس »چیستی داوري سیاسی«

و مقالـه   »انقـلاب در داوري سیاسـی  : تئـوري و عمـل  «ویکتوریا مک گیر و فیلیپ پتیتـو  

  . حائز اهمیت هستند »در اعتماد به داوريِ قواعدمان« با عنوان کوئنتین اسکینر

اثـر پـري    »تبیـین داوري سیاسـی  « عنـوان  بـا اثر دیگري در این زمینـه وجـود دارد   

شـود و بـه ایـن مبحـث      شروع مـی  »؟داوري چیست«این کتاب ابتدا از  پرسش. )2015(

حتـی  ، گیـري  هاي فکـري متضـادي را در تصـمیم    سبک، مدارانرسد که چرا سیاست می

  .ددهن از خود نشان می، ندهست که به لحاظ ایدئولوژیک نیز هماهنگ هنگامی
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هویـت و تئـوري   ، شناسـی  زیبـایی : سیاسـت داوري « کتابدر) 1999(فرگوسن کنان 

مبنایی بـراي  ، شناختی بررسی کند که چگونه اشکال داوري زیبایی تاکوشد  می، »سیاسی

  . هاي سیاسی است فهم هویت

   »یک تئوري انتقادي دربارة داوري سیاسی: رسوایی خرد«اثر در) 2012(آزمانووا آلبِنا 

 تئوري انتقادي و لیبرالیسم فلسـفی ، سیرِ دو سنت اصلیِ فلسفه سیاسیبا ارزیابی تکامل 

هـاي   هـاي غالـب دموکراسـی    مـدل ، اي که آنها با داوري سیاسی مواجـه شـدند   و طریقه

پـذیري سیاسـی را نکـوهش    وراي کاربسـت ، لآهمشورتی و ترجیحشان براي تئوري ایـد 

را بـا یـک شـرح از پویـایی      هـاي هنجـاري دموکراسـی    او اتکا به مدل، در عوض. کند می

  . کند جایگزین می، گوي آزادوشده در اعمال دموکراتیک گفت داوريِ مستدلِ ساخته

بـه مسـئله داوري    هـا هـا و مقالـه   صورت بخشی از کتـاب  اند که به آثاري، دسته دیگر

جـان رالـز و    »لیبرالیسـم سیاسـی  «یکی ، دو اثر مشهور در این زمینه. اند سیاسی پرداخته

 بارهاز مقالاتی که در. )256: 1393، برلین(آیزایا برلین است  »درباب داوري سیاسی«دیگري 

داوري «: توان به آثار زیر اشاره کرد خارجی نگارش شده است می ةداوري سیاسی در حوز

 ـ«؛ )1988(اثـر چـارلز اندرسـون     »هاي سیاسی سیاسی و تحلیل سیاسـی و داوري   ۀنظری

نوشـته   »ارسـطو و احیـاي داوري سیاسـی   «؛ )1984(قلم دنیس اف تامپسون به  »سیاسی

 ـ ، )2011( »مـردم بایـد داور باشـند   «مقاله ؛ )1997(ریچارد رودرمن  داوري «تیتـر   اکـه ب

میگوئـل واتـر کـه تفسـیر      اثر، است »کننده در فلسفه حقوق کانت تأملی و قدرت انتخاب

احتمـال و داوري در  «؛ سـنجد  می  داوري سیاسی ۀخواهانه کانت را در افق مسئل جمهوري

گرایـی سیاسـی و   شـمول جهـان «؛ )2005(بروس هداك نوشته  »اندیشه سیاسی اوکشات

تعـددگرایی  «عنـوان   بـا لی ریو مقاله لیندا ام جی ز) 2007(تألیف آلساندرو فرارا  »داوري

  . )2011( »له داوريئارزشی و مس

 -مبحـث داوري سیاسـی در اندیشـه سیاسـی     بـاره که در را آثاري بایداز سوي دیگر 

اي  با مشاهده. بررسی کنیم -در صورت موجود بودن- هنجاري نوسبام نگارش شده است

هیچ اثر مشخصی یافت نشـد  ، داوري سیاسی در اندیشه نوسبام بارهدر، که صورت گرفت
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اصلی خـود را بـه   سویه ، اما ازآنجاکه نوسبام. تازه بودن کار اشاره دارد به موضوع که این

شـناخت و احسـاس   ، باب داوري در، چرخاند سمت رابطه احساسات سیاسی و داوري می

برخی مقالات موجود است که براي نشان داده شدن تـازه بـودن کـار    ، در اندیشه نوسبام

  . شوند تشریح می، ما

سـتاوو ارتیـز   ونوشـته گ  »نوسبام درباب ماهیت شناختیِ احساسات«نمونه مقالۀ  براي

داوري را از منظر نسبت میـان داوري و احساسـات کـه     ۀمقول، که در آن )2016(میلان 

، گوید که احساسـات  نوسبام به ما می، نظر او از. کند نوسبام بدان گرایش دارد بررسی می

هـاي شـناختیِ    رویکرد مقاله بیشتر به سمت تئوري. شناختی هستند -هاي ارزشی داوري

  . ا اینکه به داوري در اندیشه نوسبام بپردازداحساسات است ت

اثري اسـت کـه در آن   ، )1999(رابرتس . نوشته رابرت سی »1مثابه داورياحساسات به«

معتقد اسـت کـه احساسـات در نوسـبام      نوسبام »2درمانِ میل«کتاب  به مراجعهبا  نویسنده

 تحـت تـأثیر  ، نوسـبام  پردازد کـه داوري در  وي به بررسی این امر می. استیک نوع داوري 

  . ستا مثابه نمود و فانتاسی به ها واقع داوري و در رواقی مفهوم نمود یا فانتاسیاي

غیرمستقیم به مسئله داوري در نوسبام پرداخته بودنـد و   صورت این دو اثر که به جز

اثر دیگري در این زمینه مشـاهده  ، کیدشان بیشتر بر احساس بوده است تا داوريأحتی ت

فضیلتی در بسـتر لیبرالیسـم    -تلاش این مقاله براي ترسیم داوري سیاسی قابلیتی .نشد

حکایت از تازگی کار دارد که براي اولین بار انجـام شـده اسـت و    ، سیاسی مدنظر نوسبام

  . اند ندگان این مقاله تاکنون چنین تلاشی را مشاهده نکردهویسحداقل ن

  

  تبارِ داوري سیاسی و مناقشات آن

  ر عهد کلاسیک تا رنسانسداوري د

یکی از مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی بـه  ، که تاریخی به درازاي عمر بشر دارد 3داوري

کننـده امـر سیاسـی و     تواند تعریف نظر به داوري سیاسی اساساً می رو ازاین. رود شمار می

                                                 
1. Emotions as Judgment 
2 .therapy of desire 
3 .judgment 
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رونالـد  که به تعبیـر   رو هستیم در اینجا ما با نوعی فلسفه سیاسی روبهزیرا ؛ نوع آن باشد

از . دهـد  مشورت و داوري در زندگی سیاسـی قـرار مـی   ، ذات امر سیاسی را بر زبان، بینر

کننـدة رابطـۀ حـاکم و     یکی از مفاهیم و اصـل تعیـین  ، حقِ داشتن داوري سیاسی رواین

کنـد کـه    خوبی در سخنی از ارسطو اشاره مـی  بینر به. )Beiner, 1983: 3(شود  شهروند می

که هـم فیزیکـی اسـت و هـم      داردهایی  ظرفیت، زندگیِ سیاسی استانسانی که موضوع 

بـه   اش منظور تحقق پتانسیل انسانی به، ظرفیت اخلاقی را درون عمل بایدانسان . اخلاقی

، 1دیـد تدبیر یا صـلاح ، با مسائلی چون داوري، بنابراین ظرفیت اخلاقی و عملی. کار گیرد

بنابراین ظرفیـت داوري بـا   . )Beiner, 1992: 4(شود مرتبط می عدالت و قابلیت شهروندي

بـا حکمـت   ، عنوان یکی از واژگان مفهومیِ اخـلاق  رابطه وثیق دارد و به، تدبیر ارسطویی

در کنار نظریـه  ، بدین معنا که داوري سیاسی. پیوند دارد) در معناي فرونتیک آن(عملی 

واقـع   در. اسـت بخش بـه زنـدگی سیاسـی خـوب     اخلاقی تحقق گانۀ سه، و عمل سیاسی

قـوة  ، داوري رواز ایـن . تحت لـواي عمـل اسـت   ، بخش فکر سیاسی داوري سیاسی تحقق

  . شود مداران و شهروندان محسوب میفضیلتی براي سیاست

اقتـدار اسـتانداردهاي   «و  »نقـش اقتـدار فـردي در عمـل داوري    «با توجه بـه دوگانـۀ   

ن کلاسـیک و معاصـر   اسیاسـی را در متفکـر   تـوان تـاریخ داوري   مـی  »پیشینی در داوري

، افلاطون عملاً در برابر استاد خـود سـقراط  ، گیري فلسفه در دوران شکل. جو کردوجست

هـاي اقتـدارگراي    داوري«اي را طرح و بحث کرد و عمـلاً بـه سـمت نقـش      چنین دوگانه

داوري «عنـوان   بـا تـوان   را میاما داوري در قاموس فلسفی سقراط . حرکت کرد »پیشینی

، که در آن بست استیک مرحله از تنگنا و بن واقع آپوریا در. گذاري کرد نام »2آپوریاتیک

وجـود  ، اینکه چگونه باید در ایـن مرحلـه پـیش رفـت     بارهیک سرگشتگی و آسیمگی در

مثال  راي ب. استدلالی است که معطوف به این تنگناست، بنابراین استدلال آپورتیک. دارد

جـایی   ویژگی سقراط ایـن اسـت کـه طـرفین صـحبتش را بـه      ، هاي افلاطونی در دیالوگ

واقـع سـقراط از    در. )Palmer, 2017: 9(داننـد کـه چـه بگوینـد      کشاند که دیگر نمـی  می

                                                 
1. Prudence 
2. Aporia 
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اي  اصول پدیـده ، اند و برحسب آن شمرده خواهد هر آنچه از قبل قطعی می مخاطبش می

را دربـاب   خـود  ةعقید، آمده و برحسب آسیمگی پیش بگذارندکنار ، اند کرده را داوري می

  . بودن عملی ارائه کنند عادلانهناعادلانه بودن یا 

 هر«: تأمل است دهد که قابل خوبی توصیفش از این نوع داوري را ارائه می هانا آرنت به

 این امر چیزي بیش از احتمال است که سقراط اولین کسـی بـود کـه از دیالکتیـک     چند

، بهره بـرد  به صورت سیستماتیک، )همراه شدن با کسی وسیله سخن گفتن از چیزي به(

طور کـه افلاطـون و ارسـطو     همان(نگریست  احتمالاً او این را مخالف یا همتاي اقناع نمی

بـراي  . نیسـت  و مسلم است که او مخالف نتایج ایـن دیالکتیـک بـراي عقایـد    ) دیدند می

سخن گفتن دربـارة آن چیـزي اسـت    ، عقیده، پیرو او ن براي شهروندانیهمچن و سقراط

اي اسـت کـه آن    گونـه  عـالم بـه   ]درك و فهمیدن[، این امر. شود که براي فرد پدیدار می

فانتزي ذهنی ، این داوري در باب عالم بنابراین. کند خودش را براي من انسانی آشکار می

نبوده  )عنوان حقیقت واحد با(همچنین چیزي مطلق و معتبر براي همه  وبخواهانه و دل

  . )Arendt, 1990: 75- 78( »است

اي است که همواره در  گونه که به دنبال تربیت شهروندان به افلاطون برخلاف سقراط

ها و مقاصـد خـود را در فراینـد     و صحت نیت گیرند مسیر تشخیص و صحیح و خطا قرار

چـه  ، هـا ههمـه نظری ـ «: معتقـد اسـت  ، کسب کنند نه بر اساس باور قطعی، کسب دانایی

چراکه تفکر بدون زنـدگی و پسـوخه   ، ها ناقصند نگرها و اتمیست نگرها و چه تحول سکون

، یونسـی ( »رو لازمۀ تعقل این است که متعلقات ثابتی داشـته باشـیم   ازاین. غیرممکن است

داشـتن متعلقـات ثـابتی    ، افلاطون ۀداوري کردن در اندیش بنابراین لازمۀ. )29-31: 1387

و عمـل فضـیلتمند برحسـب آن متعلقـات      ها یکـی اسـت   است که همواره در همه زمان

توان در دو محـور کـه بـا     تمام تلاش افلاطون در تئتئوس را می بنابراین. شود داوري می

شناسـایی اقـوال و پنـدارهاي معیـوبی کـه گمـان       ، نخست. بررسی کرد، داوري مرتبطند

تعیین منطقی بـراي قـرار دادنِ آن   ، يو دیگرکنیم عقیده و داوري درست ما هستند  می

  . )Thaler, 2016: 250(پندارها و عقاید در جایگاه اصیل خودشان 
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تـوان آن را   گیـرد کـه مـی    جریان جدیدي درباب داوري سیاسی شکل مـی ، با ارسطو

بدین معنا که داوري سیاسی همـواره معطـوف   . داوري سیاسی فرونتیک و فضیلتی نامید

پیونـد فکـر و عملـی    ، درواقع داوري براي ارسـطو . گراستعملی و فضیلتبه یک اندیشۀ 

عادلانه و غیرعادلانه ، رو داوري نیک یا بد ازاین. کیفیتی فضیلتی است، است که حاصلش

، داور عنوان ما به. کند استعدادي است که انسان در پی اقدام عملی خودکسب می، و غیره

آنچه  تنها نه باید، قرار است موضع ما را نیز داوري کنداي که  براي تأثیرگذاري بر شنونده

. بلکه باید اثربخشی صحیح و درسـت آن را هـم در نظـر بگیـریم    ، گوییم بدانیم را که می

بسـیاري از چیزهـاي خیـر     ةکه تولیدکننـد  استکیفیاتی ، 2و عمل 1رو رابطه سخن ازاین

، س فرونسیس ارسطویی اسـت در اینجا میان عمل و فهمِ درست یا فضیلتی که اسا. است

عنـوان نکتـۀ کلیـدي داوري پـیش      بـه ، با خیر و فایده شود و ارتباط فهم رابطه برقرار می

ظرفیت عملـی و امـر   «، ارسطو ۀرونالد بینر نیز معتقد است که در اندیش. شود کشیده می

دیدکه مبتنـی بـر   و صلاح ظرفیت شهروندي، رو عدالت باهم مرتبط هستند و ازاین »خیر

  . )Beiner, 1992: 3(شود  منجر به داوري می، پیوند فکر و عمل بعد از فکر است

مهـم ایـن    ۀنکت ـ، خیـزد  پذیري که از داوري مبتنی بر امر خیر برمیاما در حوزة عمل

، دهـد  آدمـی تـرجیح مـی    4ةرا بـر عقیـد   3است که ارسطو برخلاف افلاطون که حقیقـت 

 نیـز ماننـد حقیقـت بـا امـور تغییرپـذیر       کوشد با حکمت عملی نشان دهد که عقیده می

ــروکار دارد ــطو( س ــن. )215: 1385، ارس ــی  ازای ــت عمل ــه   ، رو حکم ــی و ن ــول کل ــه اص ن

 اي است که ما قصـد داریـم تـا    بلکه آن احتیاج ما در هنگامه، ورزي نظري است استدلال

، واقع حکمـت عملـی بـراي عمـل داوري     در. دهی درست اجتماع را داوري کنیم سازمان

براي نمونـه  . )Azmanova, 2012: ix(ضروري است ، چگونگی اجتماع بسامان بارههم در آن

 ـ برد پیش می را به 5ایده فرونسیس، ارسطو، در اخلاق نیکوماخوس عنـوان   ا که در لاتین ب

داوري یا کاربست یک قانون براي یـک مـورد   ، آن ۀاست و وظیف شده  ترجمه »6پرودنتیا«

                                                 
1. speech 
2. act 
3. Truth 
4. opinion 
5. phronesis 
6. prudentia 
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متمایز از حکمـت  ، برخلاف افلاطون براي ارسطو )فرونسیس(حکمت عملی . خاص است

بـه  ، بـراي آن . دانشی درباره نوعی متفاوت از دانش نظري اسـت ، فرونسیس. نظري است

تنهـا   ایـن نـه  . اسـت  نیـاز  دانستنِ چگونگی داوري و عمل در یک زمینه خاص رايتوانایی ب

چیزهاي کلـی بـراي یـک موقعیـت     بلکه دانستن زمان براي کاربست ، دانش کلیات نیست

و عمـل در  ) داوري(توانایی دانستنِ چگـونگیِ قضـاوت   ، بنابراین حکمت عملی. خاص است

بـا غیبـت   . در وضعیتی تکـرار نشـدنی اسـت    و در اصل) عمل - داوري(پیوستگی  هم یک به

 :Gadamer, 2004(شـود   کلیتی پوچ قلمـداد مـی  ، »خیر«ایده افلاطونی ، چنین دانش عملی

، واقع فرونسـیس  تنیده هستند و در داوري و فرونسیس درهم، بنابراین براي ارسطو. )200

  . در موقعیت جزئی است دیدهمان توانایی کاربست بهترین داوريِ همراه با صلاح

احساساتی که تاکنون بـه جـرم   ، مکتب رواقی کارآمدن عهد پساارسطویی و با رويدر 

مطـرح   »هاي شـناختی  داوري« عنوان به، شده بودند  از فلسفه کنار گذاشته منطقی نبودن

، »داوري دومـین و ثانویـه  «و نیـاز بـه    »هـاي اولیـه   داوري«آنها با مطرح کـردن  . شوند می

نظــر آنهــا مــا همــواره در معــرض  از. قلمــروي جدیــدي در عرصــه داوري وارد ســاختند

عاطفـه و احسـاس    چهارها  رواقی، در قرن پس از ارسطو. احساسات خوب و بد قرار داریم

توانند تنظـیم و تعریـف    هاي دیگر احساس می گونه ، عمده را برگزیدند که تحت لواي آن

. )Sorabji, 2002: 82(باشند   گر احساسات ثانویهواقع احساسات اولیه باید تنظیم در. شوند

هـر   رو ایـن  از. 2میل و ترس، 1لذت یا خوشی، پریشانی و اندوه: این چهاربخش عبارتند از

، نخسـت . رواقـی دربرگیرنـدة دو گونـه داوري ارزشـی متمـایز اسـت       ۀاحساس در اندیش

شـود   هایی که با خوبی و بدي سروکار دارند و در آنها بحث سود و زیان مطرح مـی  داوري

 ,Green(ن مناسـب و درخـور اسـت    ددا نوع داوري که مربوط به واکنش نشان، يو دیگر

، کننـد  هایی که خشم و نفرت منتقـل مـی   در کنار داوري بنابراین باید همواره. )80 :1990

 در. منـد شـویم   تـا فضـیلت  ، ثانویه براي واکنش درخور و مناسب داشته باشیم ايداوري

سازي داوري بر مبناي توانایی کنار گذاشتن احساسات منفی و مبتنی، واقع داوري رواقی

تواند فـرد   میل و احساسات مثبتی است که می، شادي، رحم، هایی چون بخشش فضیلت

                                                 
1. pleasure 
2. appetite 
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 از زیـرا ، داردمورد نقد قرار را این نگاه ، مارتا نوسبام هابعد. را در زندگی خوشبخت سازد

  . همه انواع احساسات واجد اهمیت هستند، نظر او

: بسـط دادنـد   داوري را در اندیشـه خـود  ، سـه فیلسـوف مهـم   ، وسطی در دورة قرون

یک جملۀ مختصر ، سنت آگوستین، در سنت مسیحی. و بوئیتیوسآکوئیناس ، آگوستین

منـوط بـه یـک    ، زنـدگی منصـفانه و مقـدس   «: او نوشته است. ولی پر از بار معنایی دارد

آگوسـتین هـم بـه     ۀداوري در اندیش، ازنظر هافلیدسون. »چیزهاست ةبارداوري خوب در

و اینکه تنهـا زمـانی داوران   . معناي درك ماهیت چیزها و هم به معناي ارزیابی آن چیزهاست

شناسـانۀ   آیه روح( کرده  وسیله عشقی که روح مقدس درون ما جاري خوبی خواهیم شد که به

رو داوري بــراي  ازایــن. )Haflidson, 2014: 3(دوبــاره نظــم پیــدا کنــیم ، )محبــوب آگوســتین

شـود کـه    فهـم مـی   آگوستین در پیوند با نوعی فهم افلاطونی و الهیاتی در پیوند با شهر خـدا 

  . سازد تفکر افلاطونی پیوند با ایده را مستقر می، نوعی دوباره در جریان فلسفه به

نزدیکی به عقلانیت و معیارهاي معقول در داوري را تحت تأثیر آگوستین ، بوئیتیوس

از . و خواهان زدودن حـواس و احسـاس انسـانی در داوري اسـت    کرده و افلاطون مطرح 

راه عقلانی و ، ی و آگوستینییآکوئیناس با برقراري تعادل میان سنت ارسطو، سوي دیگر

 او بـا مطـرح کـردن مفـاهیمی چـون     . تر را نسبت به مسائل زنـدگی دنبـال کـرد    زمینی

جنبۀ متافیزیکی سـنت آگوسـتینی را تقلیـل    تا کوشید  کارگذاري و عقل، اراده، احساس

انسـانی بـراي او بسـیار     عمل ارادي رواز این. بیاوردانسان را به کانون توجه و اقدام ، داده

، بایسـت در ارتبـاط بـا اخـلاق     نیز مـی را در اندیشه او در این راستا داوري . شود مهم می

  . قدرت عمل و اراده بررسی کرد، احساسات

  

  داوري در عصر رنسانس و مدرن

انسـان تنهـا   . نشاندن انسان در محوریت امور جهان است، هاي رنسانس یکی از نشانه

شود و حق دارد برحسب معیارهاي مربـوط   زیستن و سیاست محسوب می ۀداور در عرص

خطـاب بـه انسـان    ، یکی از فیلسـوفان ایـن عهـد   ، میروندلا. دست به داوري بزنددبه خو

توانی مرزهـا   می و به مدد داوريِ آزادانۀ خود اي تو به هیچ مرزي محدود نشده«: گوید می
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، بـا ماکیـاولی   از سوي دیگر. )pico, 1956: 5( »ود خود را خود بسازيهاي وج و محدودیت

داوري بـا امـر سیاسـی    . شود نقطه عطفی در گسترش و توسعۀ مفهومی داوري ایجاد می

مـذهب و سیاسـت مـرتبط    ، بینی خاص او نسبت به اخلاق شود و با جهان می تنیده درهم

یـا تحـت   ، هـا  ترین معیارها حتی رادیکالها و  تمام استدلال، تا پیش از ماکیاول. گردد می

طـور ضـمنی تحـت تـأثیر بیـنش افلاطـونی و        یـا بـه  ، تأثیر مذهب و مسیحیت هسـتند 

امکـان و اجـازة   ، گرایی خاص خود که به دلیل نخبه، ها متافیزیکیِ حاکم بر ذهنیت انسان

  . داد تصمیم و انتخاب را نمی، هابراي حصول به هدف داوري به انسان

وابسته به یک استاندارد واحد و معیاري که یا متـافیزیکی  ، داوري در ماکیاولرو  ازاین

 ـ   بلکه داوري در ماکیاول؛ نیست باشد و یا مذهبی دسـت آوردن  ه به تناسب نیـاز بـراي ب

هـاي   کند و توجه به این سناریوهاي مختلـف کـه در موقعیـت    تغییر می »افتخار و شکوه«

هرچنـد ماکیـاولی   . باشـد  »ویرچو«ة کنند واند فراهمت می، یابدمیمختلف براي ما ضرورت 

ایـن امـر بـا    کـه  رسـد   داند و به نظر می را از قدرت مذهب بیشتر می »بخت«اینجا قدرت 

، تبـاین دارد ، کند اي که مطرح می گرایانه و داوري دوراندیشانه گیري واقع نوعی از تصمیم

تنه در مقابـل   دانست که بعدها یکتوان آغاز عصري  می، که شروع کرد را هرحال راهی به

  . ایستاد و مسیحیت رو به افول متافیزیک افلاطون

هــاي  بــا اندیشــه، سیاســی مــدرن در کنــار ماکیــاول ۀهــاي داوري در اندیشــ ریشــه

تـوانم بـه    من با دقت تا جایی کـه مـی  «: گوید او می. شود گرایانه مونتنی نیز آغاز می شک

 »جـز خـودم  ، یـک پیـروي کـنم    امـا نبایـد از هـیچ    ،دهـم  ها گوش می داوري همه انسان

)Montaigne, 1991: 25( .  

نفـس و   زیـرا ، شـوند  دار داوري عمـومی مـی   عهـده ، »هاي داور لویاتان«در عصر مدرن 

 هـابز و لاك . سیاسـت باشـند   ۀتواننـد داوران خـوبی در عرص ـ   نمی غریزة ویرانگر انسانی

دادن مردم  بر انصراف، مدنیۀ به جامعکنند که حرکت از وضعیت پیشادولت  استدلال می

مبتنـی   تکشان براي داوري خصوصی و تأسیس یـک داوري معتبـر و عمـومی    از حقِ تک

، براي یک صلح مدنی پایـدار  اثرات مخرب داوريِ خصوصی افراد بارهلاك و هابز در. است

و ا. نسب به داوري خصوصی کـاملاً بـدبین نیسـت   ، اما لاك برخلاف هابز. ندهست  شریک
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 ۀنقـش حیـاتی در توسـع   ، یکـی : کنـد  دو نقش را ایفا مـی ، »داوري«کند که  استدلال می

 بارهممانعت حیاتی در، هاي آزادکه تمایلشان به تطابق داوري با قانون است و دومی سوژه

  . قدرت حاکم ۀاعمال خودسران

قـوة  به دنبال واردکـردنِ ایـن   ، شان محروم کردن شهروندان از حق داوري جاي به اكل

هاي متنـوع   در شرح. پراهمیت در راستاي تصویرش از دولت مبتنی بر رضایت طرفین است

هاي مـذهبی بودنـد کـه بـا      پاسخگوي مشکلات نزاع، هابز و لاك، مونتنی، »داوري«خود از 

 بـاره دغدغـه و نگرانـی عمیـق در   . همراه بـود  در اوایل دوره مدرن ها تنوع رو به رشد ارزش

همچنـان  ، داد تفکرشان را شکل مـی صورت مداوم و غیر قابل انکاري هاي مذهبی که  جنگ

 یـک ، خصوصـی و عمـومی   »داوري«روابط پیچیده میـان  . داشت  در اواخر عصر مدرن ادامه

  . گذارد باقی می مند به دموکراسی پردازان سیاسیِ علاقه مسئله و مشکل را براي همه نظریه

دو جنـگ جهـانی را پشـت    ، این قرن. براي مفهوم داوري استقرن بیستم نقطه عطفی 

هـاي   هـاي قـومی و مـذهبی و مهـاجرت     هـاي اقتصـادي و درگیـري    سر گذاشته که بحران

، در عهـد تسـلط توتالیتاریسـم کمونیسـتی     ویژه به. فرهنگی و سیاسی بسیاري را سبب شد

 ۀبراي فتح منابع و سـرمای داري  فاشیستی و پدیداري رقابت سوسیالیسم و سرمایه، نازیستی

ها براي برتري ایـدئولوژیک   تفاسیر گوناگون و جدیدي که هرکدام از این ایدئولوژي، جهانی

 مجبـور ، پیروان خود را به داشـتن آن نـوع داوري کـه مدنظرشـان بـود     ، دکردنخود ایجاد 

معیـار   گرایـی و توسـل بـه    بار دیگر جهان را به عهد افلاطون هایی که یک داوري. کردند می

 متعصبانه و متافیزیکی براي حاکم شدن سیاست خاص بـر زنـدگی مردمـان تحـت سـلطه     

جـرج اورول مشـاهده نمـود کـه      ۀتوان در جمل حکایت داوري در قرن بیستم را می. کشاند

این نیست که مرتکـب قسـاوت و   ، سم دهشتناك استیتوتالیتر بارهواقعاً در آنچه«: گوید می

؛ حمله و هجوم آن به مفهوم حقیقـت عینـی اسـت   ، بودن دهشتناكبلکه ، شود جنایت می

  . )Zerilli, 2006: 12( »خوبی آینده دارد ادعایی که آن براي کنترل گذشته به

، مـداران و شـهروندان  بحث از حضور ایده و حقیقت واحد در داوري و عمل سیاسـت 

 - معیارهـاي پـیش  تـوان بـه    جهت سوق داد که نمـی  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم را بدین

، یاسـپرس ، نیچـه  بسـیاري ازجملـه  ، رو در اواسـط قـرن بیسـتم    این از. سیسی اکتفا کردأت
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مارتـا  ، ویـل کیمیلیکـا  ، جان رالـز و مایکـل والـزر   ، آرنت و بعدها هابرماس، گادامر، هایدگر

هـیلاري پـاتنم و   ، پیکو پـارخ ، جاشوآ کوهن، سیلا بن حبیب، آیریس ماریون یانگ، نوسبام

  . در سیاست اعلام نمودند 1نگرانی خود را نسبت به رواج ایدة واحد حقیقت، بسیاري دیگر

. هانا آرنت بود، مشهورترین فیلسوفی که داوري سیاسی را در دستورکار خود قرار داد

که فضاي عمـل و فکـر    هاي حاصل از دموکراسی نمایندگی آرنت از یکسو به دلیل بحران

فکـري   هاي ناشی از بی بحران، شهروندان گرفته است و از سوي دیگرکردن و داوري را از 

نشــده  ســوي اعمــال اندیشــیده کــه داوريِ شــهروندان را بــه و توتالیتاریســم و فاشیســم

. تواند در محدودة لیبرالیسم و حکومت نمایندگی بمانـد  نمی، سوق داده است )فکري بی(

آرنـت در  . اسـت ) سیسرویی - ارسطویی(خواه به معناي کلاسیکش  رو او یک جمهوري ازاین

امـا چیـزي کـه در عصـر      .گیـرد  عالم بودن و مشارکت شهروندي را از آن سنت پسینی می

عنـوان   بـه ، فروپاشی و نابسـنده بـودنِ حقـایق اخلاقـی    ، حاضر براي او مهم و متفاوت است

هـاي   واقعیت زیرا؛ است آنچه انسان قادر به انجامش باشدباره استانداردهایی براي داوري در

  . )Arendt, 2003: xi(سنت اخلاقی پیشینی را ضعیف و تخریب کرده است ، سیاسی

نـوعی داوري سیاسـی   ، شناسـی در کانـت   هانا آرنت با رجوع به مفهوم داوري زیبایی

جاي کلیات بـا جزئیـات    شناسانه به داوري زیبایی، در کانت. گذارد زیباشناسانه را پایه می

داند که  حوزه جزئیات می، اي ارسطویی گونه حوزه سیاست را به، آرنت سروکار دارد و هانا

طـور کـه شـهروندان در     همـان . ها و نمودهاي جزئی سـروکار داریـم   در آن ما با موقعیت

تـوان اسـتاندارد کلـی و     در سیاست نیز نمـی ، داوري یک اثر زیبا با یکدیگر توافق ندارند

واقع آرنت با مسئله  در. )Arendt, 1992: 55(د واحدي را براي داوري شهروندان تعیین کر

سیاست را ، با بحث از در عالم بودگی هر شهروند رو این از .رو است تکثر و شهروندي روبه

معیـار و  ، که هر موقعیت سیاسی خـاص  بیند تک شهروندان می سیاسی دیدنِ تک ۀعرص

 . طلبد استاندارد خاص خود را می

 مـا بـدون  «کنـد   عنوان یک منتقد قرار داردکه استدلال می به هابرماس، در کنار آرنت

  هیچ راهی براي داوري کردن ادعاهاي رقیب ، که بتوان بر اساس آن دست به داوري زد

                                                 
1.singular idea of truth 
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که نشـانه جامعـه دموکراتیـک     چنینی رومسئله در اینجا تکثرِ ادعاهاي این  این از. نداریم

یـک شـخص بتوانـد اعتبـار      س آن رویه اسـت کـه بـر اسـا     بلکه فقدان یک؛ نیست، است

هابرماس به دنبال معیارهـایی اسـت   . »مسئله این است بنابراین. را داوري کند) ادعایش(

معیارهـا و قواعـد ثـابتی را بـراي     ، گـو واز طریق گفـت ، که در بتن این زمینه تکثرگرایانه

گـو را  وگفـت ، رو اندیشه اخلاق این از. گو پیدا کندورسیدن به توافق توسط طرفین گفت

کند و به دنبال هنجارهاي اجتماعی و رسیدن به توافق  است مطرح می »مید«که متأثر از 

رسیدن به حقیقت و توافـق غیـرممکن   ، نظر او بدون رعایت این قوانین از. دارد گام برمی

کننـدگان در زیسـت جهـان بـا همـدیگر      شود کـه مباحثـه   توافق زمانی حاصل می. است

در بحث و داوري که گو کنند که هر فرد امکان این را داشته باشد وقدري بحث و گفت به

 بنـدي  هابرماس به دنبال طرح و مفصـل  واقع در. )214: 1394، ریتزر(وارد شود دیگري نیز 

 توافـق همـه باشـد و در    اسـت کـه مـورد    »آور هنجـاري  ادعایی براي نوعی نیروي الـزام «

چیـزي کـه   . )Habermas, 1995: 124(گویی را رعایت کنـد  وحال شرایط اخلاق گفت عین

  . آن را دارد ۀجان رالز نیز دغدغ

هـاي شـهروندان و    قـدرت «کـه  (گفتـار دوم از لیبرالیسـم سیاسـی    جان رالز در درس

چگونه وجود یک اجتمـاعِ  «: کند که این عنوان طرح می باسؤالی ، )نام دارد »شان بازنمایی

، هاي اخلاقـی  طور ژرفی از طریق دکترین شهروندانی آزاد و برابر که بهپایدار و عادلانه از 

دهـد کـه سـاختار     او پاسـخ مـی  . »؟ممکن است، اند شده تقسیم 1مذهبیِ معقول و فلسفی

اي به صورت مؤثري از طریق برداشـتی سیاسـی از عـدالت تنظـیم      اساسی چنین جامعه

هاي جامعِ معقول کـه شـهروندان    دکترین دربارة 2شودکه آن بر یک اجماع همپوشان می

کسـانی  ، افراد معقول از یک جنبـه ، نظر رالز از. متمرکز است، اندکردهآن جامعه تصدیق 

تـا اصـول و اسـتانداردهایی را     انـد  آماده، گویند در میان برابرانسخن می وقتیهستند که 

با این ، دار بمانندو به میل خویش بدان وفا عنوان شروط منصفانه همکاري عرضه کنند به

اساس و پایۀ همکاري ، شده بنابراین شروط پذیرفته. کنند فرض که دیگران نیز چنین می

                                                 
1. reasonable 
2. overlapping consensus 
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و همراهی دیگرانی است که ایدة متقابل بودن همکاري و وفاداري به شـروط منصـفانه را   

  . )Rawls, 1995: 157( بخشند تحقق می

سخن آورد که با توسـل بـه ارسـطو و    توان از گادامر نیز  می در کنار فیلسوفان لیبرال

بـراي  ، در اخلاق نیکومـاخوس «: گادامر معتقد است. کند داوري را تشریح می، فرونسیس

داوري یـا کاربسـت یـک    ، آن ۀبرد که وظیف ـ ایده فرونسیس را به پیش می، ارسطو نمونه

توانـایی دانسـتنِ چگـونگیِ قضـاوت     ، حکمـت عملـی  . قانون براي یک مورد خاص اسـت 

ــه هــم ) داوري( ــک ب در وضــعیتی ، و در اصــل )عمــل -داوري(پیوســتگی  و عمــل در ی

کلیتی پوچ قلمـداد  ، »خیر«افلاطونی  ةاید، با غیبت چنین دانشِ عملی. تکرارنشدنی است

  . )Gadamer, 2004: 75( »شود می

نگـاه خـود را معطـوف بـه دیگـري و عواطـف و       ، سیاسـی  ۀفلسف، در چند دهه اخیر

چیزها و امور مهـم   بارهداستان داوري در، داستان احساس. کرده است احساسات سیاسی

نیازمندي و نقصانمان را در برابر عناصري که کـاملاً  ، هایی که ما در برابر آن داوري. است

داستان احساساتی کـه  ، عشق، خشم، امید، ترس. کنیم اعلام می، تحت کنترل ما نیستند

، انـد و اگـر روزگـاري خـرد     شـده  مـدرن تبـدیل   در عصر جدید به رقیبی براي خردگرایی

کرد و ما را از میل به احساسـات بـراي ایـراد     معیارها و استانداردهاي داوري را تعیین می

، علـوم اعصـاب  ، شناسـی  اکنون با توجه به رشد روزافـزون روان ، داشت ر میذداوري بر ح

اي شـناختی در زنـدگی   ه ـ داوري مثابه به، داستان و روایت احساسات، ...علوم شناختی و

  . تر شده است سیاسی و عمومی گسترده

توجه داشته باشـد و هـم احساسـات     باید هم به خرد سیاسی بنابراین داوري سیاسی

و داوري  هـا اینکه فردي مانند ترامپ با تصمیم. پشت هر داوري سیاسی را تشخیص دهد

 ۀایـن اسـت کـه جامع ـ   دهنـدة   نشـان ، پراکنـد میخشم و تنفر در اجتماع سیاسی ، خود

. پیش نیازمند تقویت احساسات مثبت و زدودن احساسـات منفـی اسـت    از  سیاسی بیش

اینکه شـهروندان دیگـر   ؛ کشد اي را پیش می چنین ایده، واقع داوري نو رواقی نوسبام در

بـه سـعادت و   ، مـداران توانند تحت یک معیار و اسـتاندارد واحـد از سـوي سیاسـت     نمی

چیز دیگري لازم است تـا  ، لکه در آموزش و تربیت شهروندي و سیاستب، بهروزي برسند
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قابلیت او را براي رسیدن بـه سـعادت در نظـر داشـته باشـد و از سـوي دیگـر خشـونت         

. فضـیلتی اسـت   -داوري سیاسی قابلیتی، این امکان نوسبامی. بینافرهنگی را از بین ببرد

ــعادت     در ــه س ــد ب ــه بتوان ــراي اینک ــت ب ــع سیاس ــد واق ــهروندان بینجام ــد ، ش نیازمن

هـاي شـهروندان    حـال بـه تفـاوت    گرا باشد و درعـین سیاسی است که هم شمول هنجاري

میان آنها رواج دهد و این احساسـات مثبـت را معیـار     را احساسات مثبت. احترام بگذارد

  . قرار دهد در جهت دستیابی به زندگی سیاسی خوب داوري

  

  مثابه داوريِ هنجاري به مارتا نوسبام و احساسات سیاسی

ارزیـابی از زنـدگی    یشـامل نـوع  ، هنجـاري مارتـا نوسـبام    - سیاسی ۀاحساسات در اندیش

هـاي سیاسـی و دیگـر     پدیـده  بـاره احساسـات شـهروندان در   واقـع  در. سیاسی خوب هستند

. گـردد  سوي نوعی بهزیستی و رفاه در اجتمـاع مـی   بهآنها  کننده و هدایتگر ترسیم، شهروندان

هـایی   داوري. چیزهاي مهم هستند بارههاي ما در دربرگیرنده داوري، احساسات«، نوسبام ازنظر

طور بسیار مهـم بـراي خـود و زنـدگی سیاسـی       ما یک موضوع و ابژه بیرونی را به، که در آنها

که بـراي رفـاه و بهزیسـتی خودمـان ضـرورت      است هاي مهمی  آبله، ارزیابی. کنیم ارزیابی می

 هـم  آن، احساسات ما بیانگر نیازمندي و نقصانِ خودمان اسـت ، هاي ما در داوريرو  ازاین. دارد

هـایی مشـمول    چنـین ارزیـابی  . هاي از عالم کـه تحـت کنتـرل مـا نیسـتند      در حضور بخش

  . )Nussbaum, 2001: 20( »اندوه و خشم است، امید، ترس، مفاهیمی چون عشق

کـه مـا در    یابـد مـی جهت اهمیت   ازاینمثابه داوري  احساسات به، نوسبام ۀدر اندیش

فقـدان  ، گـو وفقـدانِ گفـت  ؛ شـویم  رو مـی  زندگی سیاسی خودمان با یک نوع فقدان روبه

هـاي   مثابه داوري بنابراین احساسات به. ها و هنجارها و فقدان سعادت و خوشبختی ارزش

بیـانگر فهـم و   احساسات چـون  . باز احیا کند، ایم داده تواند آنچه را که ازدست می ارزشی

عنـوان داوري   بـه  رو ازاین، هاست دریافت ما از درون و بیرون خودمان در برخورد با پدیده

تا جایی که آنها بدل بـه یـک عقیـده بـراي مـا      ، هاي ما را پوشش دهند توانند فقدان می

رو اسـت کـه    ازایـن . )Nussbaum, 2004: 22(د شوند و عالمِ زیسته را براي ما معنادار کنن ـ

  . شود هاي سیاسی نیز بسیار مهم می احساسات در داوري نقش
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انگیزش و عمل هستند که در عصر حاکم شـدن   ةاحساسات دربرگیرند، براي نوسبام

نـوعی سـعادت سیاسـی هنجارگرایانـه      توانند مـا را بـه   می فایده و سودگرایی در سیاست

است خیلـی عجیـب    ممکن، ها با توجه به همه این ویژگی«: او معتقد است. هدایت کنند

 هـا  رو که همه این ویژگی ازاین؛ به نظر برسد که احساسات نوعی قضاوت و داوري هستند

شده در تفکر رواقیون یونـان   بلکه با یک بینش تدوین، ندهست تنها با داوري قابل قیاس نه

گذارانـه   هـاي ارزش  اشـکالی از داوري ، بینشی که معتقد بود احساسـات . باستان مرتبطند

هستند که دربردارنده چیزهـا و افـراد بیـرون از شخصـند و اهمیـت فراوانـی در جهـت        

  . )Nussbaum, 2004: 21- 23( »کنند شکوفایی خود شخص و سعادتش ایفا می

هنگـامی  ، واقع شکوفایی و قابلیت فرد براي احیاي سعادت و زندگی سیاسی خوب در

بـا دیگـران   ، گرایانـه  د و نـه فایـده  گرددکه او خودش را در یک مواجهه ارزشـمن  فعال می

 مثابـه  نیازمنـد داشـتن بـاوري ارزشـمند اسـت کـه احساسـات بـه        ، این رویارویی. ببیند

  . کند این امکان مواجهه را فراهم می، هاي هنجاري و شناختی داوري

تـوان در   مـی ، یابـد مـی مـاهیتی سیاسـی   ، چرا احساسات در اندیشه نوسباماینکه اما 

  : پیگیري است  زیر قابل ۀاین امر در قالب ادل. احساسات ردیابی کردتفسیر خودش از 

عشـق  ، غـم ، امید، ترس. یعنی آنها یک ابژه دارند. چیزي هستند بارهدرآنها  اینکه همه. 1

فقـدان  . است اش زندگی دیگري ارزشمند است و معطوف به او و بارههمه در، و اندوه نهایی ما

 . کند رنگ می که زندگی سیاسی خوب را کم بااهمیتیاو یعنی فروپاشی چیزهاي 

هاي کـه مـا بـا آنهـا      ابژه. کنیم هاي سیاسی را از طریق احساسات درك می ابژهما . 2

درواقـع احساسـات دربردارنـده    . هستند ١نیتمند، معمولاً درون زندگی سیاسی، یمامواجه

گونـه کـه    عـالم سیاسـی را آن   ویژه رو ما عالم و به ازاین .یک شیوه دیدن و مشاهده است

واقـع در نسـبت احساسـات و شـیوة      در. کنـیم  بینیم و داوري مـی  می، کنیم احساس می

بینـیم   می، خود و دیگري را که اصل اساسی زندگی سیاسی است، هاست که ما دیدنِ ابژه

 . کنیم و داوري می

 . ستها ابژه بارهما در ةاحساسات دربرگیرندة باورها و عقید. 3

                                                 
1. Intentional 
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عنوان امري بـاارزش   هاي خود را به آنها ابژه. معطوف به ارزش هستند ]احساسات[. 4

  . )Nussbaum, 2004: 23( پندارند و مهم می

او ایـن نسـبت را بـه صـورت     ، داوري احسـاس  ۀبا توجه بـه تفسـیر نوسـبام از رابط ـ   

چـرا عشـق   : احساسات سیاسی«نوسبام در کتاب . کند توجهی به سیاست مرتبط می قابل

. همــه جوامــع سرشــار از احساســات هســتند«: گویــد مــی »؟بــراي عــدالت اهمیــت دارد

، روزه در زنـدگانی  روایـت هـر  . هاي لیبرال هم از این قاعده مستثنی نیسـتند  دموکراسی

، خشـم  شـامل ، مشمول یـک دسـته از احساسـات   ، حتی در یک دموکراسی نسبتاً پایدار

احساسات معطوف . است اقسام فراوانِ عشقو  اندوه، گناه، رشک، انزجار، درديهم، ترس

سـوي   یعنـی بـه  -سـوي تعهـدات کلیـدي     هایی در جهت هدایت احساسـات بـه   به شیوه

 -داري قابلیت و پایان بـرده ، آزادي، تسکینِ رنج و بیچارگی، )برابري(مساوات ، مشمولیت

  . )Nussbaum, 2013: 2- 3( »هستند

گونـه و  امکان تعامـلِ تخیـل  ، عشق به مردمادعاي نوسبام در این کتاب این است که 

. کنـد  مـی  دهد که کمک به امکان فعالیت اجتماعی و فـداکاري  انگیزشی با دیگران را می

، در عین ضرورت که مفاهیمی مانند کرامت و احترام یابیم درمی، اگر خوب ملاحظه شود

منجـر بـه خلـق     توانـد  در به تحرك درآوردن قلب انسانی ناتوانند و اینکه تنها عشق مـی 

تـر از بقیـه    کـس انسـانی   هـیچ و  کس از دیگري برتر نیست اجتماعی شود که در آن هیچ

مثابه موجـوداتی ارزشـمند و    شود همه به رو عشق است که منجر می ازاین. شود دیده نمی

نوسـبام بـا دسـت گذاشـتن بـر مفهـوم انزجـار و تنفـر مـذهبی و          . برابر نگریسته شـوند 

راي مرتبط ساختن احساسات درخور و سعادت شـهروندان در یـک   راهی را ب، غیرمذهبی

تنهـا  ، احساسـات ، در نگـاه مـن  کـه   گویـد  کـه مـی  چنـان . گشـاید  اجتماع تعددنگر مـی 

. گذارانه دارندهایی هستند که یک محتوايِ ارزش بلکه شامل ارزیابی، برانگیزاننده نیستند

ز اینکـه محتـواي احساسـات    چالشی است براي مطمئن بودن ا ]برانگیزندگی احساسات[

  . ها در تضاد باشد با دیگر دکترین صاین نیست که یک دکترین جامع خا، شدهتصدیق

اندیشد که چگونه احساسـاتی کـه    رالز به این می«: گوید رو او با توسل به رالز می ازاین

طور غایی به درون احساسـات معطـوف    تواند به می، به صورت اولیه در خانواده رشد کرده
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نوسـبام در اینجـا نکتـه     .)Nussbaum, 2013: 3-5( »بسـط یابـد  ، عادلانـه  ۀبه اصول جامع ـ

 حـال برابـر   عادلانـه و درعـین   ۀاساسی مدنظر خود را براي نقش احساس در یـک جامع ـ 

معنـا کـه   بـدین  . هسـتند 1گرایانـه  سـعادت ، احساسات عمده و مطلوب که کند مطرح می

گاه آن برداشـت  دیـد  گاه شخصی خودو همچنـین از دید عالم را از، شهروندان این جامعه

تواند میـان آنهـا مشـترك     که می 2دربارة زندگی ارزنده و خوب، دیگر اشخاص نمودیافتۀ

حـس مطلـوب نوسـبام اسـت کـه      ، دوسـتی و عشـق   نوع. کنند ارزیابی و داوري می، شود

  . سیاسی اجتماعی بینجامدتواند به این سعادت  می

تـوانیم   مـا مـی   زیرا؛ نیست 3خودپرستی و خودخواهی، گراییسعادت، از منظر نوسبام

خواهنـد   امـا کسـانی کـه مـی    . در نظر بگیریم که مردم دیگر داراي ارزش ذاتـی هسـتند  

اشخاصی هستند که ما به نحوي با آنهـا از طریـق   ، احساسات عمیقی را در ما فعال کنند

 4منـدي  آنچـه بایـد دایـرة ربـط    . مـرتبطیم ، زندگیِ باارزش و سـعادتمند  بارهدرتصورمان 

ــامیم ــان  ، بن ــدگی خودم ــارة زن ــک حــس درب ــه در آناســت ایجــاد ی ــردم و ، ک ــن م ای

براي صورت گـرفتن  . اهمیت دارند مان بخشی از شکوفاییو  عنوان بخشی از ما رخدادهابه

. )Nussbaum, 2013: 11- 15(و شعر مهم هسـتند  ) ها سمبل(نمادها ، این جنبش و حرکت

بـه کمـک   ، خلاقیت کـه از اصـول رهیافـت قابلیـت هسـتند      و تخیل، اینجاست که شعر

، احترام به برابـري و آزادي سیاسـی   بارههاي سیاسی ما در آیند تا به برداشت احساس می

اي و محوريِ شهروندان که  هستههمه احساسات  زیرا؛ فرهنگی و تعددگرایی کمک کنند

  . یا اشکالی از عشق دارند ریشه خود را در عشق، کنند جامعه مدنی و نجیب را حفظ می

  

  رهیافت قابلیت و لیبرالیسم سیاسی، گراییفضیلت

دوبـاره   گرایی گرایی و فایده اخلاق فضیلت که در فلسفه سیاسی مدرن در مقابل کانت

نقطه تفاوت اخـلاق  . کند ه رفتار و عمل فردي متمرکز میتوجه خود را ب، شده است احیا

                                                 
1. eudemonistic 
2. a worthwhile life 
3. Egoism 
4. circle of concern 
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هـاي   هـا و داوري  هاي اخلاق فضـیلتی در ارزیـابی   فضیلت با آن دو رویکرد در تفاوت پایه

کننـد و   نقشی اساسی و مبناساز ایفا می، اصول و قواعد پایه، گرایی در کانت. اخلاقی است

امـا در  . تـابع نتیجـه و فایـده آن عمـل اسـت     ارزیابی اخلاقی اعمال فرد ، گرایی در فایده

کـه  کنـد   فردي است و این امر مشخص مـی  ةتمرکز بر شخصیت و انگیز، اخلاق فضیلت

در . را دارد یـا نـه   )...شـجاعت و ، مهربانی(مند است یا نه و آیا فضیلت خاص  فضیلت فرد

  . )59: 1392، اسلوت(بررسی کنند خواهند اعمال را نیز  ها می فضیلتی، کنار این

اخـلاق  «و هم مقاله مهم خود به نام ) 1982( »ارسطو« نوسبام هم در اثر مشهور خود

 ایـن بحـران   بـاره خـود در  به شـرح دیـدگاه  ، )1999( »ماندهبنديِ مغفول دسته: فضیلتی

 ۀعنوان یک دسته و مقوله واحـد نظری ـ  اینکه به اخلاق فضیلتی به«: گوید     پردازد و می می

گرایـی   گرایی و فایـده  همچنان که اگر آن را رقیبی براي کانت؛ خطاست، اخلاقی بنگیریم

تواننـد   گرایـی مـی   گرایـی و هـم کانـت    هـم فایـده   زیرا. بازهم عبث است، در نظر بگیریم

  . )Nussbaum, 1999: 533( »مند به فضایل و ساخت شخصیت باشند علاقه

، ازنظــر خــودش؟ امــا تفــاوت و نقطــه تمــایز اخــلاق فضــیلتی نوســبام در کجاســت

خواهند یک نقـش   اینکه آنها می؛ دوستدارانِ خرد و عقل هستند، پردازان فضیلتی نظریه«

گرایـی ایـن    معمولاً فایـده  اساسی به خرد و تأمل در حیات سیاسی و اخلاقی ما بدهند و

امیـال  بلکه احساسات و ، باورهاي ما تنها پسندند که نه آنها این ایده را می. کند کار را نمی

خواهان چرخش بـه  آنها  .فروزان شوند، توانند از طریق کار انتقاديِ خرد عملی ما نیز می

براي ارائه تصـویر خاصشـان از حیـات    ، سعادت بارهیا خوانش ویژه از او در، سمت ارسطو

حتی ممکن اسـت بـه یـک     .آنها دشمن کانت نیستند. هستند سیاسی تأملی و مشورتی

آنهـا بلنـدهمتیِ نظـري ارسـطو را ارج     . یل هم داشـته باشـند  م، ارسطویی -سنتز کانتی

گرایـی  گرا و ضد نسبیشمول؛ بینند نهند و اینها را جز لاینفک کار انتقادي فلسفی می می

گرایـی را بـه پرسـش     فایـده  هـاي  انگـاري ها و نادیـده  غفلت، این اخلاق فضیلتی. هستند

بلکه خیرهـایی هسـتند   ، حد نیستندکه وا هستند گرایی از عناصري غفلت فایده. کشد می

ما با تعدد خیرهـا  « ]ها از نگاه فضیلتیزیرا[. ها گوناگون باشند توانند در نگاه انسان که می
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میـان مـدافعان اخـلاق فضـیلتی      آنچـه را نوسـبام   .)Nussbaum, 1999: 537( »یـم امواجـه 

  : شمرد این سه مورد زیر برمی، مشترك است

و به همان میزان به مسئله انتخـاب و   ار باشدزمند به کارگ علاقهفلسفۀ اخلاق باید . 1

  . عمل توجه کند

احساسـات و امیـال   ، هـا  نیـت ، اخلاقی باید علاقه خود را معطوف به انگیزه هفلسف. 2

طورکلی باید نگاهش را معطوف به سرشت زندگی اخلاقیِ درونـی و بـه الگوهـاي     به. کند

شدن بـه شـخص    تبدیل سوي استدلالی کند که ما را بهاحساسی و ، شدة انگیزشی تثبیت

 . کند هدایت می )عادل و غیره، رو میانه، بخشنده، شجاع(یا شهروندي از یک نوع خاص 

و از همـه  - بلکـه  ، تنها بر اعمال انتخابیِ منفرد و جداجدا تمرکـز کنـد   دفلسفه اخلاق نبای. 3

رفتـار و  ، الگوهـاي تعهداتشـان  ، ارانزبر مسیر و جریانِ کلـی حیـات اخلاقـی کـارگ     دبای - تر مهم

 . )Nussbaum, 1999: 538( تمرکز کند هایشان همچنین شور و لذت

اساسـاً در  . دانـد  مندي را لازمۀ زندگی سیاسی خوب می فضیلت، در این راستا نوسبام

هـاي   ارزشـمندي بـاره  داوري ما دردر چگونگی ارزیابی و ، معناي زندگی خو، این رویکرد

عنوان استلزام و دلالـت   به )فرونتیک(این زندگی و ابتناي این ارزشیابی بر حکمت عملی 

جریانی است که نوسبام آن را ، گرایانۀ فضیلت جریان ضدفایده. دهد خود را نشان می، آن

ویی هم نزدیک هاي ارسط به دیدگاه، شمرد که با تأکید بر نقش خرد در امور انسانی برمی

  : کند اساسی را دنبال می موردچهار ، این جریان. است

و بـه لحـاظ    متعـدد و متکثرنـد  ، کننـد  خیرهایی که موجودات انسانی تعقیب مـی . 1

بسـانِ  ، عنـوان مقـادیري واقعـاً سـاده     بـه  آنها و تلاش براي نشان دادن کیفی ناهمگونند

  . تحریف و اعوجاج آن خیر است، دارایی

، کنـد  اساسی در انتخاب وسایل براي غایات و اهداف بـازي مـی   یتنها نقش نهخرد . 2

بـین    ایـن  در. خود غایات زندگی انسانی نقش دارد بارهبلکه همچنین در تأمل و تفکر در

و اساسـاً بـه ایـن     دارنده و حامل چیزي هستند که دیگران نیز هستند، اشخاص خردمند

 . بهترین است، از یک هدف معیناندیشند که چه مختصات و مشخصاتی  می
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بلکـه  ، نیسـتند  1صرفاً فشارهاي روانی یا فشارهایی بدون تأمـل  احساسات و امیال. 3

 محـور   و تفکـر قصـد   ههستند که از طریق اندیش  اشکالِ پیچیدة نیتمندانه و قصدگرایانه

 بارهورزي درطور مشخص از طریق استدلال توانند به میآنها  بنابراین. شوند برانگیخته می

 . گرفته باشند امر خیرشکل

هـاي ناقصـی را شـکل     تعصـبات و داوري ، امـر خیـر   بـاره هاي اجتماعی موجود در ایده. 4

بتوانـد   این نقـد خردمندانـه  که  رود انتظار می .اینها را نقد کنیم ضعف  نقطه ددهدکه ما بای می

 . )Nussbaum, 1999: 549-550( آگاهی دهد از خود احساسات و لذایذ

قدم به لیبرالیسم ، احساسات و اجتماع تعددگرا، بنابراین نوسبام با پیوند دادن داوري

ایجادکنندة ، گذارد که در آن رهیافت قابلیت و داوري شهروندان توانمند سیاسی می

نوسبام و  ۀدر اندیش 2رهیافت قابلیت. گرایانه است داوري سیاسی فرونتیک و سعادت

این . شود امري مهم تلقی می، انسانی ۀآمارتیاسن براي توسع ۀهمچنین در اندیش

گذاري و  اگر داوري با سیاست. عنوان استلزام و دلالتی بنیادین مطرح است رهیافت به

بهروزي و رفاه و زندگی «گیري که به  براي ایجاد بهترین تصمیم، گیري مرتبط است تصمیم

و از  »رشد سرانه«توان برحسب معیارهاي قدیمی توسعه مانند  دیگر نمی، منجر شود »خوب

هاي  ها و توانمندي رو شهروندان باید نسبت به قابلیت ازاین. دست به قضاوت زد، این قبیل

، عنوان معیار حق انسانی به بر اساس آن آگاه شوند و، انسانی خود که صرفاً بعد مادي ندارد

رهیافت «رهیافت قابلیتی یا . ها بزنند گذاري و سیاست یدست به داوري اجتماع سیاس

کاري  مردم واقعاً چه«: کند با سؤالی ساده کارش را شروع می، »نظر نوسبام ها از قابلیت

هایی واقعی براي همه آنها در  چه فرصت«و »؟توانند انجام دهند و باید انجام دهند می

چون کیفیت زندگی انسانی ، استپیچیده ، این سؤال در عین سادگی »؟دسترس است

  . )Nussbaum, 2003: 40( هاست دربرگیرنده عناصر چندگانه نیازمندي

عملکردهـاي انسـانی   ، نخسـت : گـذارد  پشت سر رهیافت قابلیت می دو شرط را، نوسبام

بـه ایـن معنـی کـه حضـور یـا       . خاصی وجود دارد که در زندگی انسـانی محـوري هسـتند   

                                                 
1. mindless pushes 
2. Capability Approach 
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چیزي است کـه مـارکس در   ، دوم .یا فقدان زندگی انسانی استفقدانشان به معناي حضور 

 »صحیح و درسـت «انسانی  ةها در شیو ارسطو پیدا کرد و آن انجام دادن و اجراي این قابلیت

رو نوسبام معتقد است که زندگی هنگامی فقیرانـه   ازاین. اي حیوانی فقط به شیوه و نه، است

اساسـاً در  . بلنـدمرتبگی موجـود انسـانی در آن نباشـد    چیز است که ارزش کرامـت و   و بی

یـک  ، هـا هسـتند و در تعبیـر مارکسـی     حـاملان ارزش ) زن و مـرد (افـراد  ، رهیافت قابلیت

، فرافرهنگـی رسـیدکه در آن   المللـی  توان بـه یـک اجمـاع بـین     ازنظر نوسبام می. اند غایت

فـراهم شـود   ، بایـد باشـد  آنچـه   زندگی انسـانی خـوب و اینکـه    بارههاي متفاوت در دیدگاه

)Nussbaum, 2003: 41( .پوشـان رالـز نیـز قـرار دارد     وسبام تحت تأثیر اجماع هـم بنابراین ن .

  . یافت به برداشتی مشترك از خیر دست، ها و گوناگونی تفاوت وجود با توان سان که می بدین

 ـ ویـژه بـه ، اصل اساسی لیبرالیسم سیاسـی  اجمـاع  ایجـاد نـوعی   ، رالـزي آن  ۀدر گون

بـه  . هاي متفـاوت در یـک اجتمـاع تعددگراسـت     پوشان براي پذیرش دیدگاه دکترین هم

رو کـه رهیافـت    ازایـن ؛ شکلی از لیبرالیسم سیاسی اسـت ، رهیافت قابلیت، تعبیر نوسبام

، هاي جامع معقول دکترین بارهاي مبتنی است که یک اجماع همپوشان در قابلیت بر ایده

نوسـبام  . پدیـدار شـود   حمایـت و بقـايِ یـک برداشـت سیاسـی     تواند هر زمان بـراي   می

هـم در   آن، براي این امر باید نشان دهیم کـه مبناهـاي کـافی بـراي ایـن امـر      «: گوید می

گراي لیبرال وجود دارد و اینکه تفکـر بـه    هاي مشروطه هاي موجود در دموکراسی دیدگاه

زیـرا  . قـول اسـت  مع، وجـود آیـد  بـه  چنین چیزي که در طـول زمـان چنـین اجمـاعی     

بلکــه آن مبتنــی بــر ، هــاي متــافیزیکی ریشــه نــدارد هــاي سیاســی در تئــوري برداشــت

هـایی   و بنابراین مهم است که آنهـا نـوعی از داوري   اند هایی است که کاملاً اخلاقی داوري

بنـابراین  . )Nussbaum, 2003: 388( »باشند که همه شهروندان بتوانند در آن سهیم باشند

پـل و رابطـی میـان رهیافـت قابلیـت و      ، فضیلتمند و معطوف به دیگريِ هماننـد داوري 

هـاي   هـا و قابلیـت   تواند به تحقـق توانمنـدي   هم می زمانلیبرالیسم سیاسی است که هم

هـاي جـامع    عـدالت و برابـري را بـراي دکتـرین    ، شهروندي کمک کند و از سـوي دیگـر  

پایبندي همگانی بر آن داوري اولیه که  شرط به، محقق کند شهروندان در جهت ابراز آنها

  . دهندگی و توافق همپوشان بر آن استپوشش، ترین ویژگی آن مهم
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  فضیلتی -امکان داوري سیاسیِ قابلیتی

فلسـفی   -هاي تاریخی ساکن باید به سراغ آموزه به ابتدا، سیاسی در تبارشناسی داوري

اریخی مختلفی از دوره پیشاسقراط تا هاي ت دوره، ها این آموزه. داوري رفت بارهموجود در

دو گونـه آمـوزه را شناسـایی    ، ایـن تبارشناسـی  . شـود  دوران مدرن و معاصر را شامل می

  : هاي آن تا به امروز وجود دارد ه رگهککند  می

ها که افلاطون سردمدار آنها محسـوب   در این آموزه: هاي جامع و متافیزیکی آموزه. 1

که متعلقات ثـابتی وجـود دارد کـه عـین حقیقـت و دانـش        اعتقاد بر این است، شود می

 . یافت ها به حقیقت و معرفت درست دستنبرآ توان با تکیه  هستند و می

، معیار اصلی بـراي داوري را نـه حقیقـت بـرین    ، ها این آموزه: گرا هاي نسبی آموزه. 2

به فهمی که بـا   تواند گیرند و معتقدند که هیچ انسانی نمی بلکه حواس انسانی در نظر می

برداشت خـاص  ، اند و هر انسانی واقع حقایق پراکنده در .دیگري مشترك باشد دست یابد

تنهـایی خـود    در داوري مهم است این است که هر فـرد بـه   آنچه. از حقیقت دارد را خود

 . یک دکترین است

تـوان پیگیـري کـرد کـه قائـل بـه        مـی  جزئـی به صورت اي را  آموزه، اما در این میان

در واقع ایـن جریـان کـه تحـت تـأثیر ارسـطو و       . فضیلتی بودن شناخت و حقیقت است

اي  حلقه مفقـوده ، گیرد شکل می به معناي پیوند عمل و امر فضیلتی، فرونسیس خاص او

  عمـل کـه بـا   ، در اینجا حقیقت نه باروح یا بدن. رود در میان دو آموزه قبلی به شمار می

رو که عمل شهروند اگـر معطـوف بـه امـر خیـر و       ازاین؛ سیاسی فضیلتی در ارتباط است

ها نیز باید معطـوف   داوري واقع در. شود معتبر و درست شناخته می، خواهی باشد فضیلت

اینهـا  . باشـد ) هایشـان  نظر بـه دیگـران و ارزش  (به در نظر داشتن پیوند عمل با امر خیر 

شـوند و دقیقـاً ایـن     راي انجام درست و خیر عمل ارزش قائل میشهروندانی هستند که ب

هـاي   در میـان گفتمـان   است که در تاریخ فکـر  »اخلاقی -رهیافت داوري فضیلتی«همان 

  . دیده نشده است قراردادي و دیگر مکاتب، گرا عقل، گرا فایده

گـرا و   محاسـبه هـاي   که تحت لواي برداشت نوسبام براي جبران بحران اخلاقی مدرن

، ایجاد شده اسـت ) فرونسیس ارسطویی(گرایانه و در فقدان پیوند میان عمل و نظر  فایده
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نوسـبام سیاسـت را بـه معنـاي مـدنی بـودن       . به دنبال باز احیاي اخلاق فضیلتی اسـت 

نظر به زنـدگی خـوب شـهروندانی اسـت کـه      ، به این معنا که موضوع سیاست. فهمد می

رکـن  ، واقـع عمـل   در. املات اجتماعی مشترك و برابـر هسـتند  داراي زندگی مدنی و تع

قابلیت عمـل کـردن    باید، بنابراین شهروندي براي خوب زیستن .اساسی شهروندي است

 رواز ایـن . هـاي نیـک معطـوف بـه سـعادت را دریافتـه باشـد        بر مبناي فضیلت و داوري

معیار درسـت بـودن را در    اي آموزش ببینند که گونه شهروندان در اندیشه نوسبام باید به

، طلبـی خردمندانه بودن تصمیم و ارزشمندي آن بسنجند و نه بر مبناي اصولی مانند نفع

بـراي تشـخیص درسـت و    ، بنابراین در اندیشه مـدنی نوارسـطویی  . قدرت و غیره، اقتدار

شده باشد و برایش ملکـه شـود کـه آنچـه را درسـت       شهروند باید تربیت، انتخاب صحیح

  . درست هم انتخاب کرده و به آن عمل کند، دهتشخیص دا

. کند بـراي ایـن اسـت کـه خـوب زنـدگی کنـد        انسان هر کاري که می، ازنظر ارسطو

عمـل وصـل   . زندگی خوب این است که استعدادهاي انسانی از قوه به فعل تبـدیل شـود  

، منـوچهري : ك.ر(معناي شکوفایی و فلاح اسـت  که در اصل به  »ائودایمونیا«شود به مفهوم 

مانند ارسـطو  هنوارسطوییان  زیرا؛ شود یفرونسیس در اینجا بسیار مهم م رو ازاین. )1398

: نامنـد  له مـی ئتـرین مس ـ مهـم ، به صراحت فرونسیس را در ارتباط با سه فضیلت فکـري 

  . »تخنه و فرونسیس، )دانش(اپیستمه «

عقلانیـت ابـزاري و   ، طریـق آن  آن عملی است کـه از  زیراترین است مهم، فرونسیس

 ,Flyvbjerg(گـردد   از طریق عقلانیت ارزشی متوازن مـی ، تحلیلی درباره اپیستمه و تخنه

همـین نکتـه اسـت کـه نوسـبام      ، کنـد  بنابراین آنچه مقاله بر آن تأکید مـی . )285 :2004

نوعی به دنبال تمایزگذاريِ میان عقلانیت ابزاري و عقلانیت ارزشی است کـه از طریـق    به

انجـام   »؟توان انجام داد تا خوب زنـدگی کنـیم   و چه می؟ چه باید کرد«رویکرد ارسطوییِ 

 و بـه نظـر   یابـد مـی حیث داوري هم رویکـردي فضـیلتی و هـم قـابلیتی     از این. گیرد می

عنوان یک مکـانیزم در جهـت    از فرونسیس دارد که به رسد که وي برداشتی داورگونه می

رو  ازایـن . بـرد  نائل شدن به زندگی سیاسی خوب عملی در جامعه تعددگرا از آن بهره می

  : دو بال هنجاري دارد که عبارتند، در اندیشه نوسبام فضیلتی -این داوري قابلیتی
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هاي فـردي و سیاسـت    ه باورهاي تأثیرگذار در تصمیممثاب نقش احساسات به، نخست

توان گفت این دیدگاه نوسبام برخلاف دیدگاه رواقیون است که معتقد بودند بایـد   که می

 بـاره هـاي ارزشـی مـا در    او احساسات را داوري زیرا. هاي منفی و ناشایست را زدود ارزش

قرابت نزدیکی بـا ایـن   که رسد  این خودبه نظر می. کند رخدادهاي پیرامون ما معرفی می

 )اي از نمادهـا  قرارگـرفتن در شـبکه  (بـودگی انسـان    ملدرعابرداشت اگزیستانسیالیستیِ 

هـاي   بـا پدیـده   هشود که در مواجه ـ و اعمال ما از باورهایی ناشی می هاتصمیم زیرا. دارد

احساسـات در اندیشـه   . ریمآو مخصوص ما هستند و ما آنها را به آشکاري درمی، گوناگون

ها و انواري است که ما از محـیط   زننده برداشترقم زیرا، نوسبام دقیقاً چنین نقشی دارند

، کنـیم هسـت   درواقع ما جهان را آنگونه که گمـان مـی  . کنیم پیرامون خودمان کسب می

  . کند ارزش و احساسات ما در باب دنیا را دوچندان مهم می، کنیم و این نقش داوري می

، نقش رهیافت قابلیت در دستیابی به زندگی خوب است که اساس ایـن زنـدگی  ، دوم

. دکه داراي منزلت و کرامت هسـتن است عنوان موجوداتی  احترام به برابري شهروندان به

 بـراي تا او توانایی دستیابی به محیط و فضـاهاي لازم   کند واقع حق انسانی ایجاب می در

مثابـه اینکـه چـه بایـد      به، ها دست بر قضا این قابلیت. اشدتحقق زندگی خوب را داشته ب

هاي خاص هر شهروند در یک اجتماع تعـددگرا   با تفسیر و ارزش، توان کرد کرد و چه می

هاي خود این نکته را رعایت کنیم که هـر فـرد    بنابراین ما باید در داوري. در ارتباط است

هاي کیفی مانند حق داشـتن   قابلیت .هاي خاصی دارد قابلیت، از منظر دید شخصی خود

وابسـتگی بـه   ، کنترل بر محیط فـردي ، تخیل و تفکر، صحت و سلامتی بدنی، احساسات

ــمند  ــري ارزش ــرگرمی ، دیگ ــت و س ــن. خلاقی ــی  ازای ــا م ــبام از م ــه   رو نوس ــد ک خواه

بدین معنا که هـر  ؛ سیاسی خود را معطوف به حقوق شهروندان گوناگون کنیم هاي داوري

عنـوان اصـل    هـاي اساسـی موردتوافـق بـه     ندان توانا باشند تا بر سر قابلیـت یک از شهرو

  . به توافق برسند، اساسی جامعه عادلانه

؛ گـذارد  ابتناي اصلی خود را بر هنجار مـی ، فضیلتی نوسبام -رو رهیافت قابلیتی ازاین

تواننـد داوري سیاسـی شـهروندان را هـدایت کننـد تـا از        که مـی  ايهنجارهاي سیاسی

خیـر  ، خیـر دیگـري  «کـه در آن   ضـعیف گرایـی  فردگرایی لیبرالی به سوي نوعی اجتماع
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کننـده   تقویـت ، رو اصول چندگانـه قابلیـت   این از. حرکت کنند، شود محسوب می »فردي

آنها بایـد بیاموزنـد کـه    . بکنندتوانند و باید  یعنی افراد انسانی چه می. استسؤال نوسبام 

سعادت و ائودایمونیاي سیاسی آنها با تعمیم اصول رهیافت قابلیت و در نظر داشتن ایـن  

  . محقق خواهد شد هایشان اصول در داوري

 

  گیري نتیجه

کـه بـا مطـرح کـردن      مارتا نوسبام ازجمله فیلسـوفان فضـیلتی و نوارسـطویی اسـت    

اندیشـمندانی   هجمل ـ او از. تن امـر سیاسـی اسـت   درصدد فضیلتی ساخ، رهیافت قابلیت

 در. به بازسـازي امـر سیاسـی بپـردازد     کوشد از منظر نو ارسطویی و نورواقی است که می

نوسبام بـر ضـرورت اندیشـه    ، گرایی و پوزیتویسم در عصر مدرن واقع با حاکم شدن فایده

کـه   رهیافت قابلیـت او با توسل به . کند کید میأمندشدن آن ت سیاسی هنجاري و فضیلت

، تواننـد و بایـد انجـام دهنـد     در انجـام آنچـه مـی   ، به معناي توانمندي شهروندان اسـت 

کـه   آنجـا  از. کنـد  را بازسازي مـی  گرافضیلت داوريِ سیاسی فرونتیک و سعادت اي گونه به

هـا و غایـات ایـن     ارزش، اجتماع سیاسی از گوناگونی و تعدد برخوردار اسـت و هنجارهـا  

هـاي  قادر بـه انتخـابِ قابلیـت    دبای، هر یک خود به مثابۀ غایت، ن متفاوت استشهروندا

سـعادت و زنـدگی   ، هایی که از نگاه شـهروند قابلیت؛ اساسی مورد توافق در جامعه باشند

بنـابراین نوسـبام بـه    . شـود  کلام ارزش غایی و نهایی زیستن محسوب می خوب و در یک

، خصوصـی  ةکـه در حـوز   شهروندان گوناگونی است توافق دنبال ایجاد اصل واحد و مورد

  . کنند هاي گوناگونی را دنبال می دکترین

بـدین معنـا کـه احساسـات     . ماهیتی شـناختی دارد ، نوسبام ۀاساساً داوري در اندیش

مـا رخـدادهاي   . هـاي اجتمـاعی و سیاسـی هسـتند     پدیـده  بـاره هاي ما در مثابه داوري به

، بینـیم و ایـن همانـا در هـر شـخص      اکـات خـود مـی   سیاسی را از منظر احساسات و ادر

از یک ، شعر و موسیقی و سایر اشکالی که با احساسات سروکار دارند، ترانه. متفاوت است

ازآنجاکـه  . سـازي احساسـات درخـور و مطلـوب در ماسـت      قدرت برخوردارند و آن فعال

خـاص   ةدای ـ، فضیلت عشق سیاسـی و امـر قلبـی   ، رسد جا نمیجامعه با خشونت به هیچ
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چـه شـهروند و چـه    ، داوران. نوسبام براي ایجاد یک وفاق میان شهروندان گوناگون است

باید این قابلیت را داشته باشند که از طریـق دسترسـی بـه یـک احسـاس      ، مدارسیاست

توافـق همگـان    بر برداشـت مـورد  ، عنوان قابلیت و فضیلتی مطلوب به )امر قلبی(درخور 

کند تا ما رهیافت قابلیت را براي دیگـران   سیاسی ایجاب میفضیلت عشق . صحه بگذارند

  . بودن فضیلت و قابلیت قرار دهیم مانأبپذیریم و داوري خود را بر مبناي تو

بـر مبنـاي اصـل واحـد لیبرالیسـم سیاسـی صـورت        ، رو داوري دیگرانِ متفاوت ازاین

هـاي   ي دکتـرین شهروندانی کـه حـاو  ، در اجتماع سیاسی تعددگرا: گوید گیرد که می می

سیاست که بـا   ةپذیرند که در حوز این اصل را می، مذهبی و غیرمذهبی گوناگون هستند

هاي دیگران احتـرام بگذارنـد و دیگـران     به حقوق و قابلیت، زندگی خوب در ارتباط است

، سیاسـت  ةپذیرنـد کـه در حـوز    بنابراین آنها مـی . نیز این اصل را در حق او رعایت کنند

انجام  هاي برابر د را بر مبناي حق احترام به حقوقِ قابلیتی و کرامت انسانهاي خو داوري

بنابراین هیچ دکتـرین مسـلطی نبایـد دیگـران را بـر      . دهند و حق حضور آنها را بپذیرند

از سـوي  . از جامعه حذف یا مـورد خشـونت قـرار دهـد    ، مبناي اصل واحد دکترینی خود

هاي خصوصی افراد این اصـل   آنجا که دکترین کند تا دیگر لیبرالیسم سیاسی تضمین می

  . از آنها در حوزه خصوصی نیز دفاع کند، را در جامعه محترم شمرد

  

  نوشت پی

نوسبام با توجه به برداشـت خـاص خـود کـه در     . سعادت در اینجا برگرفته از ارسطو است. 1

هویـت و   خوانـد کـه قائـل بـه تغییـر      ارسطو را فیلسوفی مـی ، دهدکتاب ارسطو ارائه می

 گویـد  ارسطو از جوهرهاي جزئی سخن مـی . استاش  شخصیت و کردار آدمی در زندگی

نیـز دارد کـه در زنـدگی او وجـود      ايجوهرهاي جزئی، شود که هر فرد که شامل این می

رو سعادت نیز به طور جزئی براي هـر شـخص در اندیشـه    از این. )33: 1389، نوسـبام (دارد 

  .سعادت در واقع با جزئی هر فرد در ارتباط است. شود مینوسبام داراي اهمیت 
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